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  ...بررسي مضامين اسلامي در برخي آثار فیودور داستایفسكي چكیده
ا به بررسي زندگي شخصي و ادبي فیودور داستایفسكي         مقاله، ابتد 

 مـذهبي    و سپس با توجه به شرایط زندگي نویسنده، به علل گرایـشات           
انـد،    نویسنده كه منجـر بـه خلـق آثـار مـذهبي و فلـسفي وي شـده                 

آوري نویسنده به قرآن كه  در ادامه به دلیل علاقه و روي. پردازد مي
. شـود    آسماني آشنا شد، اشاره مـي      نخستين بار در تبعید با این كتاب      

تأثيرپذیري از مطالـب      شناسان، علاقه به مشرق زمين و         آشنایي با شرق  
آن، باعث شـد تـا      ) ص(ادبي قرن نوزده دربارة دین اسلام و پیامبر         

. داستایفسكي در آثار خود به مضامين اسلامي اشاراتي داشـته باشـد           
 شروع، و به    همزاد  اثر بازتاب تأثيرپذیري از آثار ادبي اسلامي، از      

 و همــزاد در. اســت شــده  خــتم هــاي نویــسنده یادداشــتآخــرین جلــد 
، داستایفـسكي بـه كمـك برخـي از مـضامين            هاي خانة اموات    یادداشت

) ع(اسلامي، نظرات خود را دربارة پیامبر اسلام و رسالت حضرت عیـسي           
و ، با تقسیم شخصیت قهرمان به د      همزاد داستایفسكي در . كند  بیان مي 

است كه رفتارهـاي      یادكين واقعي و خیالي، نشان داده       قسمت، آقاي گال  
ضد اخلاقي مثل فریب، ریا، خشونت باعث بروز مشكلات بـسیاري بـراي             

 هـاي  یادداشت در .شود كار در اجتماع مي افراد شریف، متواضع و درست
) ع( با استناد به آیات قرآن از رسالت حضرت عیسي         او ، اموات خانة

 از  داستایفـسكي  كه نشان از تأثيرپـذیري       گوید  مي او سخن    و معجزات 
 .ها تماس داشت با آن در زمان تبعید او ، كهداردمسلماناني 

هـاي    یادداشـت  داستایفسكي، مشرق زمـين، اسـلام،        :هاي كلیدي   واژه
 . همزاد، خانة اموات

                                                        
جایگاه قرآن در « تحت عنوان ٥/١/٤٦٠٥٠٠٦. مقاله برگرفته از طرح پژوهشي ش      ٭

كـه در   باشد  مي»توجه مترجمين ایراني به آثار نویسنده آثار داستایفسكي و علل     
وسیله از پشتیباني معاونت محترم پژوهـشي     بدین .است   گرفته دانشگاه تهران انجام  

 .نماید دانشگاه تهران تشكر مي



 مقدمه
 نویسندة شـهير روس، در سـال        ١فیودور میخائیلویچ داستایفسكي  

 در پتربـورگ چـشم از جهـان         ١٨٨١مسكو متولد و در سال       در   ١٨٢١
صد و هشتاد و    (اما هنوز هم با گذشت نزدیك به دو قرن          . فروبست

، امروزه نیـز    )پنجمين سال تولد و صد و بیست و پنجمين سال وفات          
 ٢هـاي خانـة امـوات       یادداشـت  دوستداران ادبیات روسي در جهـان     

ــاز، )١٨٦١-١٨٦٢( ــت و، )١٨٦٣ (٣قمارب ــاتجنای  ،)١٨٦٦ (٤ مكاف
ــه ــازوف  ،)١٨٦٨ (٥ابل ــرادران كارام ــزادو ) ١٨٧٩-١٨٨٠ (٦ب  ٧هم

. برنـد   خوانند و از آثار او بهـرة معنـوي مـي            داستایفسكي را مي  
 را به نام فیودور داستایفسكي نامگـذاري        ٢٠٠٦یونسكو نیز سال    

داستایفسكي هنرمندي است كه نام او تا به امروز نـه           . است  كرده
، بلكه در ادبیات جهان در قلة بهترین نویـسندگان          تنها در روسیه  

 - فلسفي و فرهنگـي    -هاي داغ دربارة ميراث ادبي      بحث. افراشته است 
ــده    ــردي نگرایی ــه س ــم ب ــوز ه ــي وي هن ــت اخلاق ــدان و . اس ناق

چه كـه     نگرند، اما آن    خوانندگان، آثار او را از ابعاد مختلف مي       
یچیدة زندگي فردي و    براي خود نویسنده مهم بود، بررسي مشكلات پ       

نویسنده در آثار خـود تـلاش بـسیاري         . هاي اجتماعي است    عدالتي  بي
داشت تا صداي محرومان، تحقيرشدگان و دردمندان جامعه را به گـوش            

چـشم    دوسـتانه در كلیـة آثـارش بـه          عقایـد انـسان   . همه برسـاند  
تعیين سرنوشت انسان و ارتباط او با جامعه، خودشناسي         . خورند  مي

كه در همة آثار    ، شعاري است  »حقیقت«و تحول روحي براي بیان      فردي  
حقیقت برتر از نكراسـف، برتـر از        «براي او   . خوردچشم مي او به 

پوشكين، برتر از مردم، برتـر از روسـیه، و برتـر از هـر چیـز                 
را جـستجو     همين علت بایـد حقیقـت را طلبیـد و آن            به  . دیگري است 
خاطر آن از دسـت        كه ممكن است به    ایي  نظر از منافع شخصي     كرد، صرف 

خـاطر آن     نظر از همة پیگردها و آزاري كه به         بدهیم، و یا حتي صرف    
 ).١٢، ص ١، ج ١٩٩٦داستایفسكي،  (٨»ممكن است، نصیبمان شود

شرایط سخت و ناهنجار محـیط، تـأثير تلخـي بـر روحیـة حـساس                
زندگي سخت دوران كودكي در مـسكو در منـزلي          . داستایفسكي گذاشت 
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 .ها از زبان روسي، از نویسندة این مقاله است ترجمة كلیة نقل و قول -٨



پـدر  ( كه مخصوص مـردم فقـير بـود     (Марина)نار بیمارستان ماریناك
و زندگي  ) كرد  عنوان پزشك كار مي     گير او در این بیمارستان به       سخت

به اجبـار پـدر بـه تحـصیل در          (سخت دوران دانشجویي در پتربورگ      
، )اي به ادامه آن نداشت      بود كه هیچ علاقه   رشتة مهندسي وارد شده   
 مشغول خودسازي خویش بود، همة این عوامـل         او در این دوران سخت    

دست هم دادند و شیوة نگارش خاصي را در آثـار او پدیـد                دست به 
اولـين  . او از همان كودكي با رنج مردم فقير آشـنا بـود           . آوردند

نام داشت كه براي او     ) ١٨٤٦ (٩مردم فقير اثري كه خلق كرد رمان      
، »محكـوم «نـسان   عشق او حـتي بـه ا      .  ارمغان آورد   شهرت جهاني به  

هاي محكوم آثار او    كند، نگران سرنوشت شخصیت     خواننده را مجبور مي   
گردد، بلكـه علـت       دنبال مجرم نمي    نویسنده در آثار خود به    . باشند

آیـد كـه خـشم و انزجـار           ندرت پیش مـي     به. كند  جرم را جستجو مي   
چه كـه     آن. خواننده نسبت به شخصیتي، در آثار او برانگیخته شود        

است كه نویسنده   » حقیقت«داستایفسكي مهم بود، تحقق بخشیدن      براي  
» زور«از نظـر داستایفـسكي بـا        . خود نیز در جـستجوي آن بـود       

» دهـد   زیبایي دنیا را نجات مي    «توان دنیا را نجات داد، بلكه،         نمي
 ).، ابله٣، ج ١٩٩٦داستایفسكي، (

ترین هدف زنـدگي خـود        داستایفسكي درك شخصیت انسان را، مهم     
 ناقـد معاصـر   ، (Валентин Недзвецкий)والینتين نیزوتـسكي . رار دادق

اي، ضمن بررسي ابعاد مذهبي و اخلاقي         آثار داستایفسكي، در مقاله   
 ١٨٣٩در سـال    «: نویسد  اش، چنين مي  شخصیت نویسنده در آثار اولیه    

كنـد    اي به برادر خود، افكاري را بیان مـي          داستایفسكي طي نامه  
: كلیـة آثـار او شـود      ) سـخنان آغـازین   (گراف  تواند اپی   كه، مي 

را باید حدس زد، و اگر همة زنـدگي، در            آن. انسان یك معما است   «
من مـشغول   . اي  جستجوي حل این معما باشي، نگو كه وقت تلف كرده         

، ص  ١٩٩٧استیپانیان،  (» خواهم انسان باشم    حل این رازم، چون مي    
٣٩.( 

هـا را از سـر راه       ، مرز »حقیقت«داستایفسكي براي رسیدن به     
یـابي    دارد و براي زنده كردن غرایز انساني، براي دست          خود برمي 

او . كنـد   به این واقعیت، جـستجو را در ادیـان الهـي آغـاز مـي              
عنوان نویسندة حامي بشریت، نجات بشر را در اعتقـادات مـذهبي              به

به همين علت صفحات تاریخ و اعتقادات ادیـان دیگـر           . داند  ممكن مي 
است، دست  » حقیقت«چه كه از نظر وي        زند تا به آن     رق مي را نیز و  

 .بیابد
 او شـد كـه در        این نگرش او سرچشمة خلق آثار مذهبي و فلسفي        

                                                        
9- «Бедные люди» 



میخائیل . اند  اي یافته   میان ملل و ادیان دیگر نیز جایگاه ویژه       
نویـسندة قـرن بیـستم روسـیه، دربـارة        (Михаил Булгаков)بولگاكف

 شخصیت داستایفسكي مـا بـه یقـين نـه           در«: نویسد  داستایفسكي مي 
دوست بـزرگ، بلكـه یـك         دوست و مردم    تنها یك هنرمند واقعي، نوع    
 ).١٩٥، ص ١٩٩٢ورستف،  سلي(» یابیم استعداد فلسفي برجسته را مي

فقط ده سـال داشـتم كـه تقریبـاً همـة            «: گوید  داستایفسكي مي 
داستایفـسكي،  (» حوادث تاریخ روسـیه را از كـارامزین آمـوختم         

 ).١٣٤، ص ٢١، ج ١٩٧٢
اما علاقة او تنها به تاریخ و فرهنگ روسیه محدود نشد، بلكه            
تاریخ و فرهنگ دیگر كشورها، از جمله مشرق زمـين نیـز بـراي او               

اما چه عواملي باعث گـرایش او بـه دیـن، فرهنـگ و              . جالب بود 
 تاریخ مشرق زمين شد؟

 بحث و بررسي
فكر سفر بـه    . ين بود از آرزوهاي داستایفسكي سفر به مشرق زم      

ــیچ  ــرق ه ــي  ش ــا نم ــت او را ره ــرد وق ــوري . ك ــا گریگ ــا  آنّ یون
ــسكایا ــسنده، در   (Анна Григорьевна Достоевская)داستایف ــسر نوی ، هم
بار او، تحت فشار شدید روحـي، بـه           یك...«: نویسد  خاطرات خود مي  

یا به شرق، یا بـه      : دیدنم آمد و گفت، سه راه برایش وجود دارد        
جـا    و یا به اورشلیم برود، و ممكن است براي همیـشه آن           قسطنطنیه  
ایـن آرزوي دیرینـه     ). ٨٨، ص   ١٩٨٧داستایفسكایا،  (» اقامت كند 

در سـال   . گـردد   در دهة آخر عمر، باردیگر به ذهن نویسنده برمي        
 .Л.П)مان   گروس. كند ریزي مي  برنامة سفر به مشرق زمين را پي١٨٧٢

Гроссман)    امـا ایـن آرزوي     «: نویسد  مي ١٠سكيراه داستایف  در كتاب
 ).٣٣، ص ١٩٢٨مان،  گروس(» وقت تحقق نیافت زندگي او، هیچ

علاقة داستایفسكي به سرزمين وحي در طول حیاتش همـواره باعـث            
. بـالاخص قـرآن شـد     مـشرق زمـين،     توجة زیاد او به ميراث معنـوي        

همیـشه تـورات    ...«: نویـسد   مان دربارة علاقة او به قرآن مي        گروس
مـان،    گـروس (» خوانـد   خواند، در كنار انجیل، قرآن را هـم مـي           مي

پرداز تاریخ ادبیات روسي   نظریه(Б.И. Бурсов)بورسف ). ٨٥، ص ١٩٢٤
و ناقد قرن بیستم، در مورد نظر داستایفسكي، به شرق و پیـامبر             

، »دانست  داستایفسكي خیلي خوب تاریخ شرق را مي      «: نویسد  اسلام مي 
. داد   بیش از همه به اسلام علاقه نشان مي        ،قياو در میان ادیان شر    

اي خاص به اسلام داشـت، چنانچـه در برخـي از              داستایفسكي علاقه «
-او مدام قرآن را بازمي«. »شود آثار او به این مسئله اشاره مي   

                                                        
10- «Путь Достоевского» 



 از نظـر محقـق     ١١» قرآن را خـوب بلـد بـود        اي كه ، به گونه  خواند
زش خاصـي برخـوردار     شخصیت پیامبر اسلام براي داستایفسكي از ار      «

 ).١٤٧ و ٧١، صص ١٩٧٤بورسف، (» بود
محققان بسیاري، علت علاقة فیودور داستایفسكي را به اسـلام و           
پیامبر، اقامت و زنـدگي وي در میـان مـسلمانان قزاقـستان، در              

داستایفسكي هنگامي كه در تبعید بود، در       . دانند  زمان تبعید مي  
 خواست ، (Михаил Достоевский)ياي از برادرش میخائیل داستایفسك نامه

. دوست دارم با دین اسلام آشنا شوم      «: تا قرآن را برایش بفرستد    
 و  ١٧٣، صـص    ٢٨، ج   ١٩٧٢داستایفـسكي،   (» قرآن را بـرايم بفرسـت     

١٧٩.( 
او مسیحي بود، اما تماس با مسلمانان واقعي و درك معنویـات            

 نه سـال    داستایفسكي جوان حدود  . پیامبر اسلام، براي او مهم بود     
 تبعیـد بـود و   (Омск)با مسلمانان زندگي كرد، ابتدا در اومـسك        

 قزاقـستان   (Семипалатинск)بعد از آن چهـار سـال در سمیپالاتینـسك           
هـایي بـا      در دهة پنجاه قرن نوزده نیـز ملاقـات        او  . زندگي كرد 

 Чокан)خـانف  شناسـان از جملـه چوكـان چینگیـسویچ ولي     بعضي از شرق

Чингисович Валиханов 1835-1865)     دانشمند قزاقـستاني و حـافظ قـرآن ،
از شواهد پیداست كه داستایفسكي علاقة زیادي به او داشت          . داشت

خـانف اشـاره      هـایش بـه ولي      و خود به این مسأله در یكي از نامه        
كس، حتي به برادر تني خود، چـنين          من هرگز نسبت به هیچ    «: است  كرده
» طـور ایـن اتفـاق افتـاد          كه چه  داند  ام، خدا مي    اي نداشته   علاقه

 ).٢٤٨، ص ١، ج ١٩٧٢داستایفسكي، (
این آشنایي باعـث شـد تـا    « معتقد است كه (В. Руденко)رودنكا 

، صص  ١٩٧٧رودنكا،  (» داستایفسكي، به انسان و زندگي معتقد شود      
تواند ریشه در علاقة مـشترك هـر دو،           البته این علاقه مي   ). ٧٩-٧٨

ملاقـات  . ه اسلام و مـسیحیت داشـته باشـد        به مسائل مذهبي، از جمل    
خانف این امكان را به وي داد تـا در شـناخت              داستایفسكي با ولي  
خانف   این آشنایي همچنين باعث شد تا ولي      . تر شود   عقاید اسلامي عمیق  

نكات نـامفهوم در ترجمـة فرانـسه و یـا روسـي قـرآن را بـراي                  
 .سازد داستایفسكي روشن 

، مقالات و كتبي كه دربارة اسـلام در         علاوه بر مطالب گفته شده    
شدند، در بـرانگیختن توجـة خـاص او بـه             زمان نویسنده منتشر مي   

توجة داستایفسكي بـه اسـلام، زمـان جنـگ          . تأثير نبودند   اسلام بي 
 ١٨٧٧ -٧٨ و   ١٨٥٤-٥٦هـاي     هـا در طـي سـال        دولت عثماني بـا روس    

                                                        
آشنایي داستایفسكي با قرآن و فراگيري آن از طریق ترجمه فرانسه و روسـي        -١١
 .بود



ن هـاي دولـت عثمـاني، ای ـ        اما با توجه به خـونریزي     . تشدید شد 
. دنبـال داشـتند     باري را هم بـه      ها اثرات منفي زیاد و زیان       جنگ

او . هاي عقیدتي پـذیرفت     عنوان جنگ   ها را به    داستایفسكي این جنگ  
هـاي زورگـویي و       ، دولتي با ویژگي   همزادامپراتوري عثماني را در     

بـراي نمونـه، داستایفـسكي      .  است  كشتار غيرمسلمانان توصیف كرده   
 ١٢ صـوفی ا -تي و مذهبي شدید، تخریب كلیساي آئیا      پرس  خاطر حس میهن    به

 نارضایتي خـود را  (И. Бунин) كند و بر خلاف ایوان بونين را محكوم مي
 .كند از ساختن مسجد به جاي كلیسا ابراز مي

 در حال حاضر نام مسجدي در تركیه است، امـا            صوفی ا -آئیا  «
یلادي ایـن   ها و تسخير قسطنطنیه در قرن پانزده م         قبل از حملة ترك   

 -آئیـا   كه بونين شعر      با وجود این  . مكان، كلیساي روم شرقي بود    
است، امـا در ایـن         میلادي سروده  ١٩٠٣-١٩٠٦هاي     را در سال   صوفی ا

گویـد و گـاه از        شعر گاه از قرآن، مسجد، گنبد و شیخ سـخن مـي           
كه یك مسیحي اسـت،       جالب توجه است كه، بونين با وجود این       . معبد

كنـد و     فسكي این حادثة تاريخي را در شعر نكوهش نمي        برخلاف داستای 
اسـت،    در ابیات پایاني شعر، محبت و بهار را كه سر فصل شكوفایي             

 :كند براي مردم آرزو مي

  صوفی ا-آئیا 
 ها، آواي مبهمي طنين انداز شد در درخشش چراغ

 .شد وسعت گنبد در تاریكي محو مي. خواند شیخ بزرگ قرآن مي
 

 یت كشیدشمشير بر جمع
 ها را بستشیخ سر بالا گرفت و چشم

 جان و ترس بر مردم چيره شد و مردم بي
 ها افتاده بودند چشم بسته كه روي قالي

 
 سحر مسجد روشن بود و سكوت حاكم

  در بلندایي ناپیدا،در آن ساكتِ آرام و مقدس
 .بخشید ها را روشني مي خورشید بود كه مناره

 
 خواندند  عاشقانه ميو كبوترها پروازكنان، سرود

 ها و هوا از بلنديوسعت آسمان
 اي از هر روزنه

 برایت به شيریني

                                                        
12- «Айя-София» 



 ).، طرح پژوهشي١٣٨٤پور،  يحیي(» كند عشق و بهار آرزو مي
مسألة دیگري كه باعث توجة داستایفسكي و دیگـر نویـسندگان           
روسي به اسلام شد، ارتباط تاريخي و فرهنگي بـين روسـیه و مـشرق               

نـام     باعث پیدایش فرهنگ و تمدن جدیدي در روسیه، به         زمين است كه  
روسـیه،  ...«از نظر داستایفـسكي     .  آسیایي شد  -ي١٣تمدن پراواسلاو 

و . »فقط یك كشور اروپایي نیست، بلكه كشوري آسیایي نیـز هـست           
پس فرد روسي فقط اروپـایي نیـست، آسـیایي هـم            «: كند  اضافه مي 

هــاي  یادداشــتتــاب او در ك). ٣٣، ص ٢٧داستایفــسكي، ج (» اســت
بارها به اصل و نـسب شـرقي خـود اشـاره            ) ١٨٧٣-١٨٨١ (نویسنده

» من به همان اندازه كه روسم، همان اندازه هـم تاتـارم           «: كند  مي
 هم بـه    قماربازنویسنده در رمان    ). ١٨٨، ص   ٢٧داستایفسكي، ج   (

 .كند این موضوع اشاره مي
هنـگ و   عامل دیگري كه تأثيرپـذیري داستایفـسكي از دیـن، فر          

در ادبیـات روسـي، از      . شود، ادبیات است    تاریخ شرقي را سبب مي    
، و از   ١٤خرونـوگراف نخـستين بـار، در اثـر        ) ص(اسلام و حضرت محمـد    

 ١٥هـاي گذشـته     سال  اي مشخص، در اثر داستان       عنوان چهره   پیامبر به 
بعدها كتب و مقالات زیـادي بـا موضـوعات اسـلامي            .  است  یاد شده 

ترش عمدة موضوع اسلام در ادبیات، مربوط بـه         اما گس . منتشر شدند 
 پوشكين، كـه چهـرة      ١٦تأسي از قرآن  اشعار  . قرن نوزده میلادي است   

اسلام و پیامبر را منعكس كرده، از بين آثار ادبي قرن نوزده كـه              
تعدادشان كم نیست، بیش از هر چیز، توجـة داستایفـسكي را بـه              

فسكي از آثار ادبي    انعكاس تأثيرپذیري داستای  . بود  خود جلب كرده  
 ١٧هاي نویسنده  یادداشت او شروع و به آخرین جلد        همزاداسلامي، از   

هاي   ناقدان بر این باورند كه داستایفسكي در رمان       . است  شده  ختم  
تـأثير    بیش از هـر چیـز، تحـت       ) ١٨٧٥ (١٨نوجوان و   جنایت و مكافات  
 .ك. ر(اسـت      پوشكين، موضوعات اسلامي را مطرح كرده      تأسي از قرآن  
 ). ١٢٦ و ٧٢، صص ١٣٨٤كريمي مطهر، 

هاي چهل قرن نوزدة میلادي، از طریق آثار          داستایفسكي در سال  
 .И.И)كووا  سترل. اي.اي. آشنا شد) ص(پوشكين و گوته با قرآن و محمد

Стрелкова) هاي چهل قرن نـوزده بـا         داستایفسكي در سال  «: نویسد   مي
كـووا،    سـترل (» نا بود هاي قرآن به زبان فرانسه یا روسي آش         ترجمه

                                                        
 .و همان ارتودوكس استپراواسلا -١٣

14- «Хронограф» 
15- «Повесть временных лет» 
16- «Подражание Корану» 
17- «Дневник писателя» 
18- «Подросток» 



هاي سي و چهل در روسـیه         ناگفته نماند كه در سال    ). ٢٣٠، ص   ١٩٨٨
 در  ١٨٣٨از سـال    . یافـت   توجه به اسلام و پیامبرش به شدت گـسترش          

گـيري    طور چـشم    نشين، چاپ قرآن به     خصوص در مناطق مسلمان     روسیه، به 
 بار و گـاهي، چنـدین بـار چـاپ           قرآن سالي یك  . كرد  افزایش پیدا   

اي از قـرآن در چنـد بـرگ بـا              گـاهي سـوره    ١٨٤٢از سال   . شد  مي
رشد محققان دیـن    . رسید  تصویر، و اكثر اوقات سورة یس به چاپ مي        

تعدادي از آا موافق و تعدادي نیز مخالف        . گير بود   اسلام نیز چشم  
اي از زمان، همـواره بـا         البته توسعة اسلام، در هر برهه     . بودند

 .ودهجوم دشمنانش مواجه ب
تأثير عواملي كه ذكر شد، در آثار خـود، االله و             داستایفسكي تحت 

  را توصیف كرده  ) ع(، حضرت عیسي  )ص(هاي قرآني مثل حضرت محمد      چهره
چـون پیـامبر اسـلام،        قهرمانان آثـار او تـلاش دارنـد، هـم         . است
در كنـار اسـم پیـامبر در        . عنوان یك چهرة قدرتمند ظاهر شوند       به

 ،نوجوان و   جنایت و مكافات  ،  اي خانة اموات  ه  یادداشتآثاري مثل   
 داستایفـسكي نـام خـدا را بـا تلفـظ عربـي االله،               ١٩بئـسي ،  ابله

، )ع(در آثار خود هنگام توصـیف شخـصیت حـضرت عیـسي           . است  آورده  
ها و اختلافات را، در آیات قرآن كريم و انجیل، به مـوازات               شباهت

) ع( اسم حضرت عیسي   هاي خانة اموات    یادداشتدر  . كرد      هم جستجو مي  
 هاي خانة امـوات     یادداشت بخشي از . است  با تلفظ عربي آورده شده      

در قرآن و انجیل اسـت كـه        ) ع(مرتبط به توصیف سیماي حضرت عیسي     
خانف و دیگر مـسلمانان       هایش با ولي    تأثير بحث   داستایفسكي آن را تحت   
ته او كلام خدا را گف    . عیسي پیامبر خداست  «. در تبعید نوشته است   

عیسي پیامبر خـدا بـود و معجـزات بزرگـي           !... قدر زیبا   چه. است
دمید و پرنـده      ساخت و در آن مي      داد؛ او از گِل پرنده مي       انجام مي 

ایـن بخـش از     ). ٣٤١، ص   ١، ج   ١٩٩٦داستایفـسكي،   (» كرد  پرواز مي 
است كه خداونـد     عمران   آل ة مباركة  سور ٤٩ ةیآاثر برگرفته از    

 بایه مـن ربكـم      قدجئتكم بني اسرائیل اني     و رسولا الي  : فرماید  مي
ن الطين كهیه الطير فـانفخ فیـه فیكـون طـيرا            ـم م ـق لك ـ اخل اني

بـا آنـان    [اسـرائیل كـه      پیامبري است بـه سـوي بـني        و(باذن االله   
 كه «ام  ي آورده ا  من از سوي پروردگارتان براي شما معجزه      ] یدگو  مي

 و  دمـم    مـي  آنو در    سازم  ت پرنده مي  أي شما چیزي به هی    برااز گل   
مكـارم شـيرازي،    (» شـود   مـي ] اي جانـدار  [ آن به اذن الهي پرنده    

كـار دیگـري هـم        او در زمان تبعید با مـسلمانان درسـت         ).١٣٧٩
هاي خانـة     یادداشت اي كه چند صفحه از اثر     گونه به  معاشرت داشته 

است، یكـي از ایـن افـراد علـي            ها اختصاص داده    را به آن   اموات
                                                        

19- «Бесы» 



(Алей) كند   داستایفسكي چنان با ظرافت و محبت از او صحبت مي         .  است
برخـي  . كه پیداست، شیفتة رفتار و حتي ظاهر بسیار زیباي اوسـت          

خـانف    معتقدند كـه ولي (М. Фетисов)از محققان  مثل رودنكا و فتیسف 
هاي خانـة     یادداشتبه داستایفسكي كمك كرد تا سیماي علي را در          

اني سـه نفـر و هـر سـه بـرادر            تاتارهاي داغست «.  بسازد اموات
ها پا به سن گذاشته بودند، و سومي، علي،           دو نفر از آن   . بودند
همسایة من  . داد  تر نشان مي   سال داشت، ولي ظاهرش حتي جوان      ٢٢حدود  

العاده زیبا، باز، عاقل و در        صورت فوق . و اتاقكش كنار من بود    
به سوي خود   اش از همان نگاه اول قلبم را          عين حال مهربان و ساده    

كـه سرنوشـت او را، و نـه كـس             كشید، خیلي خوشحال بودم از این     
انعكـاس سـیماي درونـي او، در        . دیگري را، به من ارزاني داشت     

. العاده زیباي او پیدا بود      صورت زیبا، شاید حتي بتوان گفت فوق      
دل بود، چشمان سیاه درشتش       ها ساده   باورانه، مثل بچه    لبخندش خوش 

كـه بـه او نگـاه         ش و شيرین بودند كه من همیشه، وقتي       بخ  قدر آرام   آن
من . كردم  كردم، حتي هنگام غم و غصه، رضایت خاصي را احساس مي            مي

و دیـدار بـا او یكـي از بهتریـن           ... كـنم   بدون اغراق صـحبت مـي     
هایي وجود دارند كه از همان بدو         سرشت. ام بود   دیدارها در زندگي  

بار بـه ذهنـت خطـور         اند، حتي یك   اند و هدیة الهي     العاده  تولد فوق 
.  شـوند   ها، ممكن است روزي به سوي بـدي كـشیده           نخواهد كرد كه آن   

الان هم از بابت علـي      ... خیالت از نظر آا هم، همیشه راحت است       
، صـص   ١، ج   ١٩٩٦داستایفـسكي،   (او الان كجاست؟    . خیالم راحت است  

 بـه علـي     گونه  شود كه چه    نویسنده در ادامه یادآور مي    ) ٣٣٨-٣٤١
خواندن و نوشتن را آموخـت و دربـارة مباحـث اصـلي اسـلام مثـل                 

، جایگاه معجـزه و     )ع(یگانگي خداوند، جایگاه رسالت حضرت عیسي     
كـه روابـط    گفـتني اسـت   . كردند  مقدسات در قرآن با یكدیگر بحث مي      

دو برقـرار بـود، علـي بـه خـاطر             دوستانة محكمـي بـين آن         انسان
: كنـد   سواد كردنش كشیده بود، قدراني مي     هایي كه او براي با      زحمت
كارها كه نكردي، حتي پـدر         كارها كه نكردي، چه       تو براي من چه   «

تو از من انـسان سـاختي،       : كردند  همه نمي   و مادرم هم براي من این       
وقـت تـو را فرامـوش         خداوند پاداش تو را خواهد داد، من هـیچ          

 ... نخواهم كرد
» !..نم، نـازنینم، نـازنینم    حالا كجاست، كجاست، علـي مهربـا      

 ).٣٤٢، ص ١، ج ١٩٩٦داستایفسكي، (
هایش مدافع اسلام و پیامبر بود و         داستایفسكي در آثار و صحبت    

كاوالفسكایا . كند  ، قهرمان اثرش نیز از پیامبر دفاع مي       همزاد در
(Ковалевская)    نویـسد    خود از زبان داستایفسكي مي     خاطرات در كتاب :



هاي پنجاه در بحثي مذهبي با دوست قديمي خـود            داستایفسكي در سال  «
محمـد بـه    ...«: نویسد  است و از زبان او مي       كرده    دفاع  ) ص(از محمد 

 اصـطلاح    همة جاهلان به  . قرآن خود و بودنش در بهشت، اطمینان دارد       
طـور    نه، این . كار بود   عاقل، معتقد بودند كه او دروغگو و فریب       

). ١٠٦، ص   ١٩٦١كاوالفسكایا،  (» ...او واقعاً در بهشت بود    ! نیست
البتـه چـنين    . این نظر داستایفسكي دربارة بعثت و معـراج اسـت         

وي . كند  هاي شصت نیز مطرح مي      نظرات مثبتي را داستایفسكي در سال     
) ص(محمـد «كند كه     ، یادآوري مي  ١٨٦٤-١٨٦٥هاي    هاي سال   در یادداشت 

 »انسان بزرگـي بـود كـه توانـست نـصف دنیـا را مـسلمان كنـد                 
 ).١٩٨، ص ٢٠داستایفسكي، ج (

 نوشـته   ١٨٤٦ كه در سـال      همزاد طور كه در بالا اشاره شد،       همان
تأثير حوادث قرن نوزده میلادي در روسیه قرارگرفت و           است، تحت   شده  

طـور    همان. شروع انعكاس موضوعات اسلامي در آثار داستایفسكي است       
هـاي    ل  ر سـا  كه، نویسنده خود نیز بارها اشاره كرده، در بين آثا         

به اعتقـاد   . است  خود اختصاص داده     جایگاه خاصي را به    همزادچهل،  
: هـاي آثـار اوسـت       ترین ایـده    ، یكي از جدي   همزادنویسنده، ایدة   

تـر از ایـدة ایـن اثـر، مـن             ایدة اثر بسیار روشن است و جدي      «
 ).٢٢٨، ص ١٩٤٧كيرپوتين، (» ...ام وقت چیز دیگري ننوشته هیچ

 ــ ــم پی ــر اس ــن اث ــرمدر ای ــده) ص(امبر اك ــار آم ــت دو ب . اس
، (господин Голядкин-старший)یادكين پير  داستایفسكي از زبان آقاي گال

و » گذار دین اسـلام     بنیان«عنوان    قهرمان اثر، بار اول از او به      
 .كند  یاد مي٢٠»پیامبر ترك«عنوان  بار دوم به

قهرمان اثر كه مردي متواضع است، بـراي حقانیـت خـود تـلاش              
خواهد كه مثل دیگران از حقوق برابر برخـوردار           كند و دلش مي    مي

او هم مثـل همـه      «قبولاند كه     او مدام به خود و دیگران مي      . باشد
و با تلاش، بعد از وارد شدن به جمع بزرگـان، كـه سـرانجام               » است

یكـي آقـاي    . باعث صـدمات روحـي وي شـد، انگـاري دو تكـه شـد              
دامن، اما نـاموفق اسـت و         ، پاك كار   كه درست   یادكين پير واقعي    گال

 كـه   (господин Голядкин-младший)یادكين جوان اما خیالي دیگري آقاي گال
شرف، ناپاك، مكار و ریاكار است، اما به همة آن چیزهایي كـه               بي

سـپس دو   . رسـد   تواند برسد، به راحتي مي      یادكين واقعي نمي    آقاي گال 
درگيري . كنند  ا یكدیگر مي  یادكين پير و جوان شروع به مبارزه ب         گال

یـادكين خیـالي مظهـر مبـارزة          یادكين واقعي با آقاي گال      آقاي گال 

                                                        
در مقاله با استناد به متن روسي اثر، كلمة ترك و تركي منسوب به تركیه       -٢٠
 گـاهي بـه نـام دیـن     ها با توجه به دولت عثماني، دین اسلام را حتي      روس. است

 .شناسند تركي مي



ایـن مبـارزه منجـر بـه        . روحي قهرمان بين سازش و اعـتراض اسـت        
او . شـود   بیماري روحي و در ایت منجر به نـابودي قهرمـان مـي            

 كـه بـه     تواند باور كند، وقتي     یادكين جوان را نمي     هاي آقاي گال    حرف
كـني،    شـیطنت مـي  (Яков Петрович)برادر، یاكف پتروویچ «: گوید او مي

ما به تو حقـه خـواهیم زد، یـاكف پتروویـچ، حقـه              ! كني  شیطنت مي 
در یـك   . بالاخره به هوش آمـد    «قهرمان در ناباوري    . »خواهیم زد 

است، خـود      عبارتي تحقير شده      لحظه فهمید كه نابود شده است، و به       
كـه در     است، زیـرا    اش را زیر پا گذاشته      یثیترا آلوده كرده و ح    

داستایفسكي، (» است  میان دیگران، مورد تمسخر و تحقير قرار گرفته         
در این داستان، قدرت اعتراض قهرمان علیـه        ). ٢٠٥، ص   ١، ج   ١٩٩٦

وي از برخورد نادرست نسبت بـه       . شرایط زندگي، بسیار شدید است    
گونـه رفتـار عجیـب شمـا،         چه دانم،  جناب، نمي   عالي«: كند  خود گله مي  

، ج  ١٩٩٦داستایفـسكي،   (» نسبت به خود را، برایتان توضیح بدهم      
 ).٢٠٤، ص ١

یادكين پير آشنایي     طور كه از متن داستان پیداست، آقاي گال         همان
دانـد كـه چـه        كافي با آثار دانشمندان مختلف دارد و به درستي مي         

وقـت     البته او هیچ   زند، كه   تهمت مي ) ص(كسي و به چه دلیل به محمد      
او بـراي ارائـه     . بـرد   ها را نمـي     شناسان و آثار آن     اسم این شرق  

و » ٢١نیـا   آتكا دلا چته    بیبلي«عقاید خود، از نشریات ادواري مثل       
در جایي او، به یاد اميرهـاي عـرب         . گيرد  كمك مي » ٢٢سورنایا پچلا «
 به  یادكين همچنين به یاد اميرهاي عرب افتاد كه         آقاي گال «: افتد  مي

-شان بـا محمـد پیـامبر، عمامـة سـبز برسـر مـي          نشانة خویشاوندي 
و یا در اعتراض به     ) ١٦٦، ص   ١، ج   ١٩٩٦داستایفسكي،  (» ...بندند

یادكين جوان، ضمن مخالفت با نظر او، شروع بـه            اظهارات آقاي گال  
همـة امیـد انـسان بایـد بـه خـدا            «كند كه     اثبات این مسأله مي   

ير اظهار داشت كه در بعضي موارد، حـق         یادكين پ   آقاي گال ... باشد
او ضـمن  . ٢٣خواننـد   هاست، كه هنگام خواب هم، خدا را مـي          با ترك 

ها به محمد، پیامبري      مخالفت با برخي دانشمندان در مورد بعضي تهمت       
كه بـه نوبـة خـود سیاسـتمدار بزرگـي بـود، ابـراز نارضـایتي                 

 ایـن   بـا بیـان   ). ١٩٤، ص   ١، ج   ١٩٩٦داستایفـسكي،   (» ...كند  مي
اي جـدي بـه     توان دریافت كه او علاقـه       مطالب از زبان قهرمان مي    

پیامبر دارد و این یكي از عوامـل مهـم تقـسیم شخـصیت او بـه،                 
به نظر برخي از ناقدان از نظـر نویـسنده،          . واقعي و خیالي است   
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رسد، منظور داستایفسكي ذكرهایي است كه معمـولا  فـرد مـسلمان        به نظر مي   -٢٣
 .)م. (گوید قبل از خوابیدن مي



، در برخـي مـوارد      )یادكين پـير    آقاي گال (زندگي این انسان شریف     
تمسخر، . ز مسلمانان بعد از بعثت نیست     شباهت به زندگي برخي ا      بي

هـاي مختلـف بـر علیـه          اذیت و آزاري كه بعـد از بعثـت، قبیلـه          
یـادكين     كـه، آقـاي گـال       مسلمانان روا داشتند، همان چیـزي اسـت       

در .  اسـت    را چـشیده    اش طعم تلخ آن     واقعي، بارها در تمام زندگي    
ناپذیر به    يیادكين پير، مدام و خستگ      بینیم كه آقاي گال     داستان مي 

اند، این مـسأله را متـذكر         افراد ناپاكي كه او را احاطه كرده      
شود و تلاش دارد به آا بفهماند كه انسان شریفي است، مكـار               مي

من از جانـب    «: دهد   وقت كسي را فریب نمي      جو نیست، و هیچ     و دسیسه 
مـن پـیش مـردم چهـرة        » «دارم  مي  خودم فقط به نفع شرافت قدم بر      

). ٢٠٠، ص   ١، ج   ١٩٩٦داستایفـسكي،   (» پوشـانم    را نمـي   واقعي خودم 
قهرمان اثر تلاش دارد فردي قوي باشد و بـراي رسـیدن بـه ایـن                

گيرد، امـا ضـعفي كـه در وجـود            كار مي   هدف، تمام نيروي خود را به     
كفایتي خود، در مبارزه اعتراف كند،        اوست، باعث شده تا او به بي      

طي كه در آن واقع شـده، از        اعتراض او نومیدانه است، و از شرای      
 . برد عدالتي و تمسخر رنج مي بي

اما، اگر در آثار بعد از دهة شصت، گـاهي تناقـضي دربـارة              
شود، به این معنا نیست كه نظـر          برخي موضوعات اسلامي مشاهده مي    

.  اسـت   عنوان یك نویسندة مذهبي، چنين بـوده        شخصي داستایفسكي، به  
، Раскольников)(نیكف  ، راسكولافاتجنایت و مكبراي مثال، در رمان     

 در لحظات حاد و بحراني روحي، چهـرة واقعـي پیـامبر              قهرمان ادبي 
شـود    كند و یك اشتباه فاحش مذهبي را مرتكب مـي           اسلام را تحریف مي   

كـه    كند و با نظر قهرمان خـود، ایـن          كه نویسنده او را اصلاح مي     
ضادند، مخالفـت   آل مت ـ   از نظر ایـد   ) ع(و حضرت عیسي  ) ص(حضرت محمد 

بعـد از جنایـت       قهرمان بیمـار داستایفـسكي،      زماني كه  .كند  مي
 كتاب مقدس   (Соня)شد، سونیا     به تبعید فرستاده مي   ،  )قتل سه نفر  (

در . آورد  به مذهب روي     و او از طریق سونیا       را به او هدیه داد    
 كنار ساحل رودخانة ایرتیش      در تبعید،  نیكف  راسكولپایان رمان،   

(Иртыш)    در سیبري(Сибирь)        هـاي طلایـي       نشسته و در مقابـل او دشـت
اسـت و آزارش       اندوهي او را نگران كـرده      ،قرقیزستان قرار دارد  

آل اوست و او یاد ابراهیم پیامبر         البته این اندوه، اید   . دهد  مي
هـا و مـسلمانان و همچـنين سـرزمين فلـسطين                هـا، مـسیحي     مشترك یهود 

 به خویشتن است و از این طریق عطش         این آغاز بازگشت او   . افتد  مي
 .شود روحي او سيراب مي

 گيرينتیجه
با مسلمانان   جوان    داستایفسكي معاشرت كه مشاهده شد     طور  همان



 اسـلام در    توسـعه خانف، دانشمند قزاقستاني و همچـنين         و بالاخص ولي  
 باعث شد تا او با استفاده از مفاهیم قرآنـي در آثـار              ،روسیه

 از نظـرات    برخـي  ، خانة امـوات   هاي  یادداشت و همزاد خود،اولیة  
 .كند بیان  دربارة اسلامخود را

تـوان    ، مـي  هاي خانة اموات    یادداشت و   همزادهاي    از متن داستان  
تأثير بحث پيرامـون شخـصیت پیـامبر          نتیجه گرفت كه، داستایفسكي تحت    

هایي از چهرة اسـلام       و اسلام، توانست در این آثار گوشه      ) ص(اكرم
او كه در آثار خود، رویاي دنیـاي پـاك را آرزو            . ن دهد را نشا 

است، خواننده را تا حدودي با نقدهایي كـه در            كند، تلاش كرده    مي
داستایفـسكي  . مورد قرآن، اسلام و پیامبر وجود داشت، آشنا كنـد         

عنوان یك شخصیت بارز و قوي، بر         دهد كه شخصیت پیامبر به      نشان مي 
بلكه رواني قهرمانان او نیـز اثـر        روي شخصیتِ نه تنها اخلاقي،      

البته موضـوع   . است  گذاشته و عامل تقسیم شخصیت دوگانة آا شده       
دو گانگي شخـصیت، تقریبـاً در كلیـة آثـار داستایفـسكي دیـده               

. شـوند    فلسفي مي  -مشكلات اجتماعي تبدیل به موضوع اخلاقي     . شود  مي  
 آتـي   هـاي    بناي موضـوعات رمـان     همزاد موضوع دوگانگي در داستان   

 روانـي را    - فلسفي و اجتماعي   -داستایفسكي با موضوعات اجتماعي   
 .سبب شد
 نیز تأثير معاشرت داستایفسكي با      هاي خانة اموات    یادداشتدر  

خانف را، كه به او كمك كرد تا مفاهیم اسلامي را بهتر درك كند                ولي
) ع(و با استفاده از آیات قرآن كريم، دربارة رسالت حضرت عیـسي           

توان، مشاهده كرد     ش، نظراتي را مطرح كند، به وضوح مي       و معجزات 
 .بردو به علاقة او به دیگر ادیان الهي پي
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